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  شناسي مديران ديني؛ برداشتي از حديث علويسنخ

  
  ١زاده االله قربانيجهو

                    
  چكيده

هاي زيادي از سوي انديشمندان علم مديـريت براي شناسايي هاي گذشته تلاشدر دهه   
هاي مختلـف بيـان   عريف ماهيت رهبري و مديريت انجام و حاصل كار در قالب نظريهو ت

با اين وجود موضوع رهبـري و مـديريت از چنـان دامنـــه وسـيعي برخـوردار       . شده است
در اين نوشـته سـعي   . كندهـاي متفاوت طلب مياست كه مطالعـات بيشتـري را با ديدگاه

هاي رفتاري مديران در ، ويژگي)ع(ميرالمؤمنين علـــي شده است با استناد به فرمايشـات ا
نظام اسـلامي و دينـي مـورد بحـث و بررسـي قـرار گيـرد و بـا محـور قـرار دادن يكـي از            
جملات آن حضرت كه در آن به سه بعد اصلي ورع، علم و سياسـت تأكيـد شـده اسـت،     

از انواع مديران تبيين  طيفي از انواع مديران مطرح و با توجه به ابعاد ياد شده، هشت گونه
  .و تشريح گردد
  مديريت اسلامي، مديران ديني، سنخ مديران، ورع، علم، سياست: واژگان كليدي

  
  مقدمه

هاي رهبـري و مـديريت بـود و در آن بـا     قرن گذشته شاهد تحولات اساسي در نظريه      
رهبري برداشته شـد  پردازي پيرامون موضوع هاي اقتضايي گام بلندي در نظريهارائه نظريه

هاي گونـاگون رهبـري و مـديريت    و بر اين نكته تأكيد شد كه در شرايط مختلف، سبك
مـدار و انسـان  تحقيقات فيدلر به دو نوع سبك مديريت وظيفه. تواند مفيد و مؤثر باشدمي
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تواند بليك و موتون معتقدند كه يك فرد مي. هاي اقتضايي اشاره داردمدار در چارچوب
تمامي نظريـه . مداري و كارمداري باشدگرايي يا رابطهگرايي و وظيفهدو بعد انسانداراي 

انـد كـه مسـلماً بـا     گرايي را مطرح كردهگرايي و وظيفههاي رهبري به نوعي دو بعد انسان
هـاي چشـمگيري   هاي واقعي زندگي كه بسيار پيچيده و گوناگون هستند، تفاوتموقعيت

بندي ديگري كه از مديران در ادبيات مـديريت بـه چشـم    دسته  ).6: 1376الواني، (دارند 
مراتبي سازمان به سه گروه مديران خورد اين است كه آنان را با توجه به سطوح سلسلهمي

  . اندراهبردي تقسيم كرده/ گري و عاليتصميم/ سرپرستان، مياني/ عملياتي
ا در بسـتر فرهنگـي شـكل مـي    ه ـامروزه بسياري از دانشمندان بر اين باورند كه نظريـه 

هاي فرهنگي و بسـتر رشـد اجتمـاعي    پردازان خواه ناخواه تحت تأثير آموزهگيرد و نظريه
اي داراي دو گونـه  چنـين هـر نظريـه   هم). 1387براي مثال؛ ميرباقري، (گيرند خود قرارمي
آن بيني رفتـار آتـي   پيش) مند پديده مورد بررسي و بتوصيف نظام) الف: كاركرد است

هـاي مـديريتي در   از آنجا كه اكثريت قريـب بـه اتفـاق نظريـه    ). 11: 1384هومن، (پديده 
بسترهاي فكري و فرهنگي غرب نزج يافته و سپس به اقصا نقاط دنيا گسـرش پيـدا كـرده    

ويـژه در نظـام  هاي فرهنگي ديگر، بـه هاي مديريتي را در نظامتواند پديدهاست، طبعاً نمي
اسلامي، مـديران  / در يك نظام ديني. به درستي توصيف و تبيين كند هاي مبتني بر اسلام

در شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي بخصوصي مشغول به فعاليـت هسـتند و در اعمـال    
بند باشند، در هاي ارزشي جامعه پايهاي مديريتي خود بايستي به الزامات و ويژگيسبك

هـاي  هـاي واقعـي پديـده   خاسـته از مـتن داده  هاي بـومي و بر اي نيازمند نظريهچنين جامعه
اسـلامي نيـز   / بندي مديران در نظام دينـي توان در زمينه دستهاز جمله مي. مديريتي هستيم

  . به نظريه جديدي دست يافت
پيـامبران و  (كـه اسـتفاده از سـيره نظـري و عملـي بزرگـان ديـن        چه مسلم است اينآن
اين نوشـته بـر   . گشا و آموزنده باشدجديد بسيار راههاي پردازيتواند در نظريهمي) امامان

بنـدي نـويني از مـديران در يـك نظـام      گيري از متـون اسـلامي، دسـته   آن است كه با بهره
  :هاي زير را در نظر داشته استفرضاسلامي ارائه دهد و در اين مسير پيش/ ديني

واقعـي در نـزد    انـد و علـوم  پيامبران و امامان معصوم به خزائن علوم الهـي متصـل   .١
  .باشدايشان مي
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باشند و جملات و بيانات آنـان عصـاره   پيامبران و امامان معصوم، افراد حكيم مي .٢
 .هاي مختلف است كه قابليت شرح و تفصيل و تعبير و تفسير را داردعلوم و دانش

 . باشدغايت علم، شناخت خداوند متعال و حركت در مسير كمال مي .٣

اند، وارثان دانـش پيـامبران  اند، واجد تمامي علومعلم امامان معصوم راسخون در .٤
اسـت  باشـند كـه خداونـد فرمـوده    هستند، علم در سينه آنان ضبط اسـت و اهـل ذكـر مـي    

 ).1364كليني، (سؤالات خود را از آنان بپرسيد 

دروازه ورود بـه آن اسـت و از   ) ع(پيامبر اسلام خاتم پيامبران و شهر علم و علي  .٥
ها و نظريـه ، آموزه)285سوره بقره، آيه (ران وجود ندارد بين پيامب ختلافيجا كه هيچ اآن

 .توان به ساير جوامع ديني تعميم دادهاي اسلامي را مي

/ دارانهاي متعددي را براي زمامر متون اسلامي و منابع ديني، شرايط و ويژگيد .٦
به مالك اشتر نخعـي در  ) ع(امام علي  53اند كه نامه شماره مديران جامعه يادآوري كرده

ترين اين متون تاريخي است كه واجد نكـات  ترين و برجستهالبلاغه از معروفكتاب نهج
ثي نقل شده ياما از آن حضرت در منابع ديگر نيز احاد. بسيار آموزنده، دقيق و جامع است

 هاي جديـدي از دانـش را بـه روي   تواند روزنهاست كه توجه و تأمل در محتواي آنها مي
اسـت  ) ع(آيد، تأمل در يكي از جمـلات امـام علـي    آنچه در پي مي. مندان باز كندعلاقه
براي سرپرستي امور خود كسي را برگـزين كـه اهـل ورع، علـم و سياسـت      :فرمايدكه مي
در ادامه سه واژه ياد شده با تفصـيل بيشـتر مـورد    ). 132: 1366الحسين، ابنبن علي( 1باشد

گانه مديران كه بر مبناي بررسي تفصيلي اين سـه  پس طيف هشتگيرد و سبحث قرار مي
  .شودواژه استخراج شده است تشريح مي

                                                 
  الورع والعلم والسياسهلولايه اعمالك اهل فاصطف 1.
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  معني لغوي ورع
. 2پرهيزگاري، تقوي، پارسـايي؛  . 1: شده استبراي واژه ورع دو معني در نظر گرفته 

  ).5006: 1378معين، (اجتناب از شبهات از ترس وقوع در محرمات 
  

  معني لغوي علم
دانستن، هر چيز دانسـته، معلـوم، معرفـت،    . 1: اي واژه علم معاني زير بيان شده استبر

ادراك مطلـق يـا حصـول    : در فلسـفه . 3يقين، يقين كردن؛ . 2؛ )مقابل ظن و جهل(دانش 
اي كه نفس معلوم باشد كه علم حضوري اسـت و يـا بـه واسـطه    صور اشيا نزد عقل چه آن

قيني باشد يا وهمي و شكي، علم به كنـه باشـد يـا بـه     معلوم باشد كه علم حصولي است، ي
نوري است مقتبس از مشكات نبوت در دل بنده مؤمن كه بدان راه يابد : در شرع. 4وجه؛ 

  ).2342: 1378معين، (به خداي يا به كار خداي يا به حكم خداي 
  

  معني لغوي سياست
رعيـت و اداره كـردن   حكم راندن بـر  . 1: براي واژه سياست معاني زير بيان شده است
سزا، . 3داري؛ حكومت، رياست، حكم. 2امور مملكت؛ حكومت كردن، رياست كردن؛ 

اداره امور داخلـي و خـارجي   . 6محافظت حدود ملك؛ . 5عدالت، داوري؛ . 4جزا، تنبيه؛ 
  ). 1966: 1378معين، (كشور 

هـاي  حال پس از مرور معني لغوي سه واژه كليدي مصرح در حديث علـوي، ويژگـي  
ترجمـه جعفـري و   (البلاغـه  اهل ورع، علم و سياست به تفكيك و با استفاده از كتاب نهج

  .شودبيان مي) دشتي

  
  هاي اهل ورعويژگي

-231، صـص 87؛ خطبه 657-667، صص 193خطبه (البلاغه گيري از متن نهجبا بهره
توان هاي زير را ميويژگي)  924-929، صص47؛ نامه 344-351، صص114؛ خطبه 224
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  :براي اهل ورع به اختصار برشمرد
  

  ايمان ♦
كه آنها را ديده و نعمت و عذاب آنها را چشـيده به بهشت و دوزخ يقين دارند، چونان - ١

  اند؛
  شان كوچك است؛خالق كاينات در نفوس آنها بزرگ و جز خدا در چشم -2
اشـتياق   بـه (گرفـت  شـان در بـدن قـرار نمـي    نبـود، روح ) پايان زندگي معين(اگر اجل -3

  ؛)بيم از كيفر پاداش و 
  قوت در دين و ايمان در يقين دارند و دينشان محفوظ است و -4
  .شان تسليم محض خداستقلب -5

  عبادت ♦
  انس شبانه با قرآن دارند؛ - ١
  اهل عبادت و دعا هستند و خضوع در عبادت دارند؛ -٢
 شان لاغر است؛هايبدن  -٣

  دانند ودي اعمال را هم زياد نميدهند و زيااز اعمال خود رضايت به اندك نمي -٤
شـوند  در شبانه روز به ياد خدا بوده و شكرگزار هستند و از گروه يادآوران شمرده مي -5
  ).افلان غنه  (
  اقتصاد ♦

  شان كم است؛شان معمولي است و خوراكپوشاك  - ١
  شان سبك است؛احتياجات  - ٢
  ؛)قصداً في غني(روي در ثروت دارند ميانه  - ٣
  كنند؛ميطلب روزي حلال   - ٤
  كنند ودوري از طمع مي  - ٥
  .پارسايي و امتناع از چيزهاي فاني دارند  - ٦



  پردازي در دانشگاه علامه طباطبائي هاي نظريه نگاهي به كرسي         
 

  علم ♦
  دهند؛گوش به علم سودمند مي - ١
  منطق درست و صحيح دارند؛  - ٢
  باخته كمال هستند؛ دل  - ٣
  اشتياق براي علم دارند و  - ٤
  .شان با عملشان با بردباري توأم است و قولعلم  - ٥

  اخلاق ♦
  ؛شان بر اساس فروتني استحركت - ١
  پوشند؛چشم از حرام مي  - ٢
  گونه است كه در حالات آسايش؛شان در موقع بلا هماننفوس  - ٣
  گين است؛شان اندوههايدل  - ٤
  مردم از شر آنها در امانند و همواره خير از آنها مورد آرزوست؛  - ٥
  شان پاك و پاكيزه است؛نفوس  - ٦
  اهل صبر هستند كه اين صبر آسايش طولاني در پي دارد؛  - ٧
  ا نيستند؛اسير دني  - ٨
  ترسند؛از تعريف و تمجيد شدن مي  - ٩
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 نشاط در هدايت دارند؛ -10 
نـاك از غفلـت و   بـيم (ناك هسـتند  آورند، در حالي كه بيمكارهاي نيكو به جاي مي -11

  ؛)از رحمت شادمان
  كنند؛هاي نفساني مبارزه ميبا خواهش -12
  شان نزديك است؛آرزوهاي -13
  شان اندك است؛لغزش -14
  شان قانع است؛نفس -15
  شان فرو خورده؛شان مرده و غضبشهوت -16
  اهل گذشت و بخشش هستند؛ -17
  گفتارشان نرم و معتدل است؛ -18
  با وقارند؛ -19
  در برابر عداوت، تعدي و تجاوز نكنند؛ -20
  اعتراف به حق دارند، از حق خارج نشوند و در باطل داخل نگردند؛ -21
  يستند؛اهل شماتت و اهانت ن -22
  دار هستند؛امانت -23
  كاري ندارند وتكبر و فريب -24
  .شودشان به قهقهه بلند نميدر هنگام خنده صداي -25

  هاي اهل علمويژگي
  : توان براي اهل علم برشمردهاي زير را ميويژگي

 علم در اعضا و جوارح آنها آشكار است؛ ♦
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دشـتي،   (الجوارح و الاركـان  اوضع العلم ما وقف علي اللسان و ارفعه ما ظهر في
  ). 642، ص92حكمت 

ترين دانش، دانشي است كه بر سر زبان است و برترين علم، علمي اسـت كـه در   ارزشبي
  . اعضا و جوارح آشكار است

عمل، ؛ دعوت كننده بي)708، ص 337دشتي، حكمت (الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر 
  .چون تيرانداز بدون كمان است

؛ راويـان دانـش بسـيار، امـا     )474، ص239دشتي، خطبه ( العلم كثير و رعاته قليلفان رواه 
  .  اندكنندگان به آن اندكحفظ كنندگان و عمل

  شان توأم با ايمان است؛ دانش ♦
  .؛ با ايمان، علم و دانش آبادان است)290، ص 156دشتي، خطبه ( و بالايمان يعمرالعلم

  يابند؛شان بقا ميبا علم ♦
ن الاموال و هم احياء، والعلماء باقون ما بقي الـدهر، اعيـانهم مفقـوده و امثـالهم     هلك خزا

تقـوا  انـدوزان بـي  ثروت: ؛ اي كميل) 660، ص 147دشتي، حكمت (في القلوب موجوده 
ان هايش ـانـد؛ بـدن  اند، اما دانشمندان تا دنيا برقرار است، زنـده اند گر چه به ظاهر زندهمرده

  .ها هميشه زنده استاما ياد آنها در دلگرچه در زمين پنهان 

  شان سودمند است؛علم ♦
واعلم انه لا خيـر فـي علـم    . و تفهم وصيتي، ولا تذهبن عنك صفحا، فان خيرالقول ما نفع 

؛ وصـيت مـرا بـه درسـتي     )520، ص31دشـتي، نامـه   ( لاينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه
بـدان  . ين سخن آن است كه سـودمند باشـد  درياب و به سادگي از آن در نگذر، زيرا بهتر

اي نخواهد داشت و دانشـي كـه سـزاوار يـادگيري نيسـت،      علمي كه سودمند نباشد، فايده
  . سودي ندارد

  دهند؛به دانش بيشتر از مال اهميت داده و دامنه آن را توسعه مي ♦
بان باشي؛ اي كميل، دانش بهتر از مال است، زيرا علم نگهبان توست و مال را تو بايد نگه

مال با بخشش كاستي پذيرد اما علم با بخشش فزوني گيرد؛ مقام و شخصيتي كه با مال بـه  
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آئيني ) علم الهي(اي كميل، شناخت علم راستين . شوددست آمده با نابودي مال نابود مي
شود و انسان در دوران زنـدگي بـا آن خـدا را اطاعـت مـي     است كه با آن پاداش داده مي

بـردار اسـت   روا و مـال فرمـان  مرگ نام نيكو به يادگار گذارد؛ دانش فرمان كند و پس از
  ). 659، ص147دشتي، حكمت (

؛ هـر  )672، ص205دشتي، خطبه (كل وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاءالعلم، فانه يتسع به 
شود، جز ظرف دانش كه هر چـه در آن جـاي دهـي،    ظرفي با ريختن چيزي در آن پر مي

  .شودتر مياش بيشوسعت

  هميشه به دنبال يادگيري هستند؛ ♦
؛ دو گرسـنه  )738، ص457دشـتي، حكمـت   (منهومان لا شبعان، طالب علم و طالـب دنيـا   

  جوينده علم و جوينده مال: هرگز سير نشوند

  كنند؛در قبال علم خود احساس مسؤوليت مي ♦
حكمـت  . دشتي( مواما اخذاالله علي اهل الجهل ان يتعلموا حتي اخذ علي اهل العلم ان يعل

؛ خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزنـد، تـا آن كـه از دانايـان عهـد      ) 742، ص478
  .گرفت كه آموزش دهند

  هاي اهل سياستويژگي
  : توان براي اهل سياست برشمردهاي زير را ميويژگي

  شوند؛هشيار و بصير بوده و از سوي دشمنان غافلگير نمي ♦
شوم كه دشمنان ناگهان لازمي برخوردارم و هرگز غافلگير نمي به خدا سوگند از آگاهي

  ).50، ص6دشتي، خطبه (مرا محاصره كنند و با نيرنگ دستگيرم نمايند 
مـن همـواره منتظـر    : پس از فتح بصره و كشته شدن طلحه و زبير فرمودند) ع ( امام علي   

دگي را در شـما مـي  خـور هـاي فريـب  گري شما مردم بصـره بـودم و نشـانه   سرانجام حيله
اي ميان ما كشيد ولـي مـن بـا صـفاي بـاطن، درون      تظاهر به دينداري شما، پرده. نگريستم

) سران شورشي جمل(آگاه باشيد كه شيطان ). 48، ص4دشتي، خطبه (خواندم شما را مي
هـاي لشـكر خـود را فراخوانـده اسـت؛ امـا مـن        حزب خود را جمع كرده و سواره و پياده
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دشـتي،  (ا به امور دارم، نه حق را پوشيده داشتم و نه حق بر من پوشيده ماند آگاهي لازم ر
  ).54، ص 10خطبه 

شناسند ولي امر و نهي الهي مانع از بـه كـارگيري   هاي حيله و مكر را ميراه ♦
  شود؛آن مي

امـا امـروز در   . آن كس كه از بازگشت خود به قيامت آگاه باشد، خيانت و نيرنگ نـدارد 
پندارنـد و  كنيم كه بيشتر مردم حيله و نيرنگ را زيركـي مـي  اي زندگي ميهمحيط و زمان

چـه بسـا   ! كنيد؟ خدا بكشـد آنهـا را   چه فكر مي. خوانندافراد جاهل آنان را اهل تدبير مي
شناسد ولي امر و هاي مكر و حيله را ميداند و راهآمدهاي آينده را ميشخصي تمام پيش

كه قدرت انجـام آن را دارد، آن را به روشني رهـا مـي  با ايننهي پروردگار مانع اوست و 
بازي ها براي نيرنگاما آن كس كه از گناه و مخالفت با دين پروا ندارد، از فرصت. سازد

  ).94، ص 41دشتي، خطبه (كند استفاده مي

  كنند؛حقوق مردم را رعايت مي ♦
حق شـما بـر مـن، آن كـه از      اي مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است؛

خيرخواهي شما دريـغ نـورزم و بيـت المـال را ميـان شـما عادلانـه تقسـيم كـنم و شـما را           
آموزش دهم تا بي سواد و نادان نباشـيد و شـما را تربيـت كـنم تـا راه و رسـم زنـدگي را        

ن اما  حق من بر شما اين است كه با بيعت با مـن وفـادار باشـيد و در آشـكار و نهـا     . بدانيد
بــرايم خيرخــواهي كنيــد، هرگـــاه شــما را فــرا خوانـــدم، اجابــت نماييــــد و فرمـــان دادم 

  ).  86، ص 34دشتي، خطبه ( اطـاعـت كنيد
خوارترين افراد نزد من عزيز است تا حق او را باز گردانم، و نيرومند در نـزد مـن پسـت و    

  ).90، ص37دشتي، خطبه (ناتوان است تا حق را از او باز ستانم 

  كنند؛وسيله را با هدف توجيه نمي ♦
حضرت در جواب توصيه به انجام كاري شبيه معاويه كه ياران امام را تطميع و خريـداري  

دهيد براي پيروزي خـود، از جـور و سـتم در بـاره     آيا به من دستور مي: كرد، فرمودندمي
دارم و شـب و  امت اسلامي كه بر آنها ولايت دارم، استفاده كنم؟ به خدا سوگند تا عمـر  

كننـد، هرگـز چنـين كـاري     روز برقرار است و سـتارگان از پـي هـم طلـوع و غـروب مـي      
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اي مسـاوي در ميـان مـردم تقسـيم مـي     نخواهم كرد؛ اگر اين اموال از خودم بود به گونـه 
آگاه باشيد بخشيدن مال به آنها استحقاق ندارد ! كردم تا چه رسد كه جزو اموال خداست

  ). 238 ، ص126دشتي، خطبه (

با انجام اصلاحات و اجراي قوانين و مقررات الهي امنيـت را بـراي بنـدگان     ♦
  كنند؛ديده فراهم ميستم

داني جنگ و درگيري ما براي به دست آوردن قـدرت و حكومـت و دنيـا و    خدايا تو مي
هاي حق و دين تو را به جايگاه خويش باز گـردانيم و  خواستيم نشانهثروت نبود، بلكه مي

ات در امـن و امـان زنـدگي    ديـده هاي تو اصلاح را ظاهر كنيم تا بندگان سـتم سرزميندر 
، 131دشـتي، خطبـه   (كنند و قوانين و مقررات فرامـوش شـده تـو بـار ديگـر اجـرا گـردد        

  ). 248ص

  پذيرند؛به گفته خود عمل كرده و مسؤوليت رفتار خود را مي ♦
ها بـراي او آشـكار   كسي كه عبرت. ندمگيرم و خود به آن پايبگويم به عهده ميآنچه مي

شود و از عذاب آن پند گيرد، تقوي و خويشتنـداري او را از سقـوط در شبــهات نگـــــه   
  ).58، ص16دشتي، خطبه (دارد مي

  

  گيرند؛آلت دست ديگران قرار نمي ♦
  

 ،1دشــتي، حكمــت ( كــن فــي الفتنــه كــابن البــون، لا ظهــر فيركــب، و لا ضــرع فيحلــب 
ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتي دارد كه سواري دهـد و نـه پسـتاني    تنه؛ در ف)624ص

  .تا او را بدوشند
بـه در خانـه آن حضـرت    ) ع ( پس از قتل عثمان هنگامي كه مردم بـراي بيعـت بـا علـي      

آگاه باشيد، اگر دعوت شما را بپذيرم، بر اساس آنچـه كـه مـي دانـم بـا      : آمدند، فرمودند
و به گفتار اين و آن و سرزنش سـرزنش كننـدگان گـوش فـرا     ) عدل(شما رفتار مي كنم 

اگر مرا رها كنيد، چون يكي از شماها هستم كه شايد شنواتر و مطيع تر از شـما  . دهمنمي
نسبت به رئيس حكومت باشم، در حالي كه من وزيـر و مشـاورتان باشـم بهتـر اسـت كـه       
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  ). 172، ص 92دشتي، خطبه (رهبر شما باشم 

  ناپذيرند؛له با انحرافات، فساد و باطل را دارند و سازشجرأت مقاب ♦
اي مردم، من بودم كه چشم فتنه را در آوردم و جز من هيچ كس جرأت چنـين كـاري را   

ها بـالا گرفـت و بـه بـالاترين درجـه شـدت خـود رسـيد         امواج سياهي نداشت، آنگاه كه
   ).172، ص93دشتي، خطبه (

گـردان اسـت، و   كوبم كه از حق رويلب، بر سر آن ميطمن همواره با ياري انسان حق   
شكنم تا آن روز كه دوران زندگي بر مطيع، نافرمان اهل ترديد را در هم ميبا ياري فرمان
  ).50، ص6دشتي، خطبه (من به سر آيد 

همانـا بـراي تـو به خـدا سوگند مـي : فرمايداي خطاب به معاويه ميآن حضرت در نامه   
دي كه به آن وفادارم، اگر روزگار، من و تو را در يك جا گـرد آورد، هـم  خورم، سوگن

چنان بر سر راه تو خـواهم مانـد تـا خـدا ميـان مـا داوري كنـد و او بهتـرين داوران اسـت          
  ). 594، ص55دشتي، نامه(

اگر خـدا مـرا   : فرمايداي خطاب به عمروعاص ميچنين پس از جنگ صفين در نامههم   
هاي شما را خواهم داد؛ اما اگـر قـدرت   وسفيان مسلط گرداند، سزاي زشتيبر تو و پسر اب

دشـتي، نامـه   (آن را نيافتم و باقي مانديد، آنچه در پيش روي داريد براي شما بـدتر اسـت   
  ). 544، ص39

گونـه  هاي افرادي كـه از ايـن  و ويژگي سياستو  علم، ورعبا مرور بار معنايي واژگان 
بنـدي جديـدي از مـديران در نظـام دينـي دسـت       وان به سـنخ تخصايص برخوردارند، مي

  .يافت

  بندي مديرانسنخ
كارگزارانـت را از ميـان   : فرمايـد مـي ) ع(گونه كه قـبلاً بيـان شـد، حضـرت اميـر      همان

ايـن  ). 132: 1366علـي،  بـن حسن(كساني انتخاب كن كه اهل ورع، علم و سياست باشند 
هاي اساسي و مهمي است كه يك مدير نظـام  عبارت در عين كوتاه بودن، حاوي ويژگي

علـم و  «، »ورع و پرهيزگـاري «اسـلامي بايـد متصـف بـه آن باشـد و آن دارا بـودن       / ديني
است و در نظـام اسـلامي اگـر مـديري فاقـد ايـن خصوصـيات باشـد،         » سياست«و » دانش
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يـن  گي احراز آن مقام را ندارد و بايد جاي خود را بـه كسـي بدهـد كـه از لحـاظ ا     تشايس
  .ها نسبت به او برتري داردويژگي

توان گفت كـه سـه ويژگـي ورع، علـم و     مي) ع(با توجه به فرموده حكيمانه امام علي 
طبعاً در زندگي هـر فـردي   . باشددهنده عملكرد و سبك رفتاري مديران ميسياست شكل

تـري  هايي نيز نقـش ضـعيف  گيرد و خصيصهيك يا چند خصيصه شكل غالب به خود مي
در  سياسـت و  علـم ، ورعبا توجه بـه غالـب و مغلـوب بـودن سـه ويژگـي       . كنندايفا مي را

ديگـر، هشـت حالـت    زندگي مديران، و از تركيـب ايـن وجـوه غالـب و مغلـوب بـا يـك       
  .آيداحتمالي پيش مي

و وجـوه   Cو  A ،Bبه ترتيب با حروف بزرگ  سياستو  علم، ورعاگر وجوه غالب 
هاي احتمالي اين سـه  نشان داده شود، از تركيب حالت cو  a ، bمغلوب آنها به ترتيب با 

. اسـلامي دسـت يافـت   / گونه از مديران در نظام ديني 8توان به ديگر، ميخصيصه با يك
  .   دهدگانه مديران را نشان ميهاي هشتسنخ 1جدول شماره 

  اسلامي/ هاي مديران در نظام دينيسنخ: 1جدول شماره
هاتركيب ويژگيننوع مديرا/سنخرديف

A B Cمدير لايق 1

A B cمدير متعهد متخصص 2

A b Cمدير متحجر سوداگر 3

a B Cسالار سوداگرمدير فن 4

A b cمدير متحجر 5

 a B cسالارمدير فن 6

 a b C مدير سوداگر 7

a b cمدير نالايق 8

  
و  علـم ، ورعهـر سـه ويژگـي    دهد، زماني كـه  نشان مي 1گونه كه جدول شمارههمان 

تـوان مـدير شايسـته و    در حد بالا در مدير وجود داشته باشد، چنين مديري را مـي  سياست
در صـورتي كـه تنهـا دو عنصـر ورع و علـم درحـد بـالا و عنصـر         . گذاري كردنام» لايق«
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» متعهد متخصـص «توان مدير سياست در حد پائين وجود داشته باشد، چنين مديري را مي
چنين اگر دو ويژگي ورع و سياست جنبـه غالـب و ويژگـي علـم جنبـه مغلـوب       هم. ناميد

امـا اگـر ويژگـي   . ناميـد » متحجر سـوداگر «داشته باشد، چنين شخصي را شايد بتوان مدير 
هاي علم و سياست وجه غالب و ويژگي ورع وجه مغلوب به خود بگيـرد، چنـين مـديري    

اگر تنها عنصر ورع در فـرد قـوت داشـته و دو     .گذاشتنام» سالار سوداگرفن«توان را مي
شـايد زيبنـده چنـين    » مـدير متحجـر  «ديگر در حد ضعيف وجود داشته باشـد، نـام   ويژگي

و مـديري كـه   » سالارمدير فن«مديري كه تنها وجه غالبش  داشتن علم باشد، . فردي باشد
ناميده مـي » ر سوداگرمدي«چنداني از ورع و علم نبرده باشد، تنها اهل سياست بوده و بهره

گانـه ورع، علـم و   هـاي سـه  گونه برجسـتگي در زمينـه ويژگـي   طبعاً مديري كه هيچ. شود
در ادامه در بـاره هـر يـك از ايـن     . لقب داد» مدير نالايق«توان سياست نداشته باشد را مي

  .    شودمديران توضيحات مختصري داده مي

  مدير لايق -1
اينـان  . يژگي ورع، علم و سياست در حد بالا وجود دارددر اين دسته از مديران، سه و

گيـري از  شـان در راسـتاي بهـره   از ايمان قوي به آخرت و معاد برخوردار بوده و مديريت
از سويي، بريده از دنيا نيستند و از سـوي  . دنيا و تهيه زاد و توشه فراوان براي آخرت است

  :ديگر، خسرالدنيا و الاخره هم نيستند
در . دنيا در دنيايشان شريك گشتند، اما مردم دنيا در آخرت آنها شركت نكردند با مردم«

هاي دنيا را خوردند و همان لـذت هاي دنيا سكونت كردند و بهترين خوراكبهترين خانه
گونه كـه سركشـان و   هايي را چشيدند كه دنياداران چشيده بودند و از دنيا بهره گفتند آن

پس از اين دنيا با زاد و توشـه فـراوان و تجـارتي پـر سـود بـه       . دندمند بومتكبران دنيا بهره
  »).508، ص27دشتي، نامه (سوي آخرت شتافتند 

اين مديران در زمينه كاري خود متخصص بـوده، در اكتسـاب و نشـر دانـش سـودمند      
  :اندخود دائماً در تلاش

  »).402، ص193دشتي، خطبه (اند هاي خود را وقف دانش سودمند كردهو گوش«
نسبت به حقوق متقابل خود و مردم آگـاهي دارنـد و بـا آنـان مطـابق حـق و عادلانـه         
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شـكنان،  بنـد بـوده و بـا برخـورد قـاطع بـا قـانون       به قوانين و مقررات پاي. كنندبرخورد مي
منحرفين و افراد فاسد، براي عموم مردم و بخصوص بندگان سـتمديده و محـروم، امنيـت    

  :كننداين راه را با مشاركت و پشتيباني مردم طي ميالبته . كنندايجاد مي
گردان است، و بـا  كوبم كه از حق رويطلب، بر سر آن ميمن همواره با ياري انسان حق«

شكنم، تا آن روز كه دوران زنـدگي  بر مطيع، نافرمان اهل ترديد را در هم ميياري فرمان
  » ).50، ص 6دشتي، خطبه (من به سر آيد 
شناسند و با هوشياري و بصيرتي كه دارند، هرگز آلت ياسي سازمان را ميرفتارهاي س

در بـاره طلحـه و   . اند، نه گفتار و حـرف اهل كردار و عمل. گيرنددست ديگران قرار نمي
  : زبير و اصحاب جمل فرمودند

چون رعد خروشيدند و چون بـرق درخشـيدند، امـا كـاري از پـيش نبردنـد و سـر انجـام         «
گونه نيستيم، تا عمل نكنيم، رعد و برقي نـداريم و تـا نبـاريم،    ولي ما اين !سست گرديدند
  » ).52، ص9دشتي، خطبه (سازيم سيل جاري نمي

  مدير متعهد و متخصص -2
چنـين  هاي مربوط به تقوا و پرهيزگاري و همدر رفتارهاي اين دسته از مديران ويژگي

وجه غالـب زنـدگي آنهـا را تشـكيل      عمل برمبناي علم و دانش مشهود بوده و ورع و علم
به همين دليل، . دهد؛ اما با وجود اين خصوصيات مثبت، از بعد سياست ضعيف هستندمي

هـا و حـق  عـدالتي شايد در بعضي از مواقع وسيله را با هدف توجيـه نماينـد و در برابـر بـي    
ابلـه بـا   گير شده و به اين دليل جرأت مقممكن است تطميع و غافل. ها سكوت كنندكشي

چنين ممكن است به دليل فقـدان بصـيرت و هشـياري لازم،    هم. انحرافات را نداشته باشند
  .آلت دست ديگران قرار گرفته و تبعات رفتارهاي خود را به عهده نگيرد

شايد شخصيت ابوموسي اشعري در تاريخ اسـلام نمونـه خـوبي از ايـن دسـته مـديران       
اخت صحيح از شرايط، رفتارش منجـر بـه لطمـه    لوحي و عدم درك و شنباشد كه با ساده

  . ناپذيري به امت اسلامي شدجبران
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  مدير متحجر سوداگر -3
هاي ورع و سياست در رفتارهاي اين دسـته از مـديران برجسـته بـوده و شـكل      ويژگي

اما ويژگي علم و عمل بر مبناي دانش و معرفـت سـودمند معمـولاً    . گيردغالب به خود مي
ه چنـين فـردي از تقـوا و سياسـت لازم     چ ـبه همين دليـل اگـر   . شودرده ميبه فراموشي سپ

براي مديريت برخوردار است، اما چون دانش و معرفت مربوط بـه حـوزه كـاري خـود را     
ها بر اساس ذوق و سـليقه خـود   گيريدر حد مطلوب ندارد، ممكن است در بيشتر تصميم

د حلال و حـرام خـدا را رعايـت كننـد     كننكه سعي مياين مديران با وجود اين. عمل كند
كـه  داري نمايند، اما بـه دليـل ايـن   واز سوي ديگر، با هوشياري و سياستي كه دارند، مردم

دهنـد، فاقـد گـوش شـنوا بـوده و ممكـن اسـت كارشـان بـه          چندان اهميتي بـه علـم نمـي   
ان، شچنين اين مديران ممكن است به دليل ناكافي بودن علمهم. خودكامگي كشيده شود

داري اكتفا كنند و از سوي ديگر به دليل آشنايي با رفتارهـاي سياسـي دچـار    به ظاهر دين
  . هاي سوداگر و سودجو شوندزد و بندهاي گروه

گونه از مديران دو وجه علم و زندگي شخصي اين درسالار سوداگرمدير فن - ٥
نان كمتر به هاي مربوط به ورع در آكنند، ولي ويژگيسياست نقش غالب را ايفا مي

يعني اينان افرادي دانشمند و فرهيختگاني علم دوست هستند كه جرأت . خوردچشم مي
شناسند و مسؤوليت و جسارت انجام كارهاي بزرگ را دارند؛ زمانه را به خوبي مي

گونه كه شايسته يك مدير نظام اسلامي است، خدا ترس نبوده و كاملاً اما آن. پذيرند
هاي آزمون الهي به همين دليل ممكن است در عرصه. الهي نيستندبند امر و نهي پاي

البته چون اين افراد اهل علم و سياست بوده و براي مردم كارهاي مفيد . پايشان بلغزد
  . دهند، احتمال عاقبت به خيري و نجات و رستگاري براي آنها وجود داردانجام مي

  مدير متحجر -٦
ولـي بـه علـم و    . تقـوا و پرهيزگـاري اسـت    وجه غالب زنـدگي ايـن دسـته از مـديران    

هاي يك بعـدي دانسـت كـه    توان شخصيتاينها را مي. دهندسياست اهميت چنداني نمي
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شـان نابـالغ مانـده    صرفاً وجه مربوط به ورع در آنها رشد كرده، ولي ابعاد ديگر شخصيت
ك كننـد و  تواننـد در گونه كه هست، نميهاي زندگي را آناينان حقايق و واقعيت. است

خواهند خلاف از سوي ديگر، نمي. دانش كافي براي استنتاج درست از دين را نيز ندارند
تعاليم ديني گام بردارند؛ بنابر اين، به دليل ناآگـاهي و از سـوي ديگـر تـلاش در رعايـت      

هاي شخصي و بعضاً نادرست از دين گرفتـار  حلال و حرام الهي، در چنبره تنگ برداشت
ب اين است كه چنين كسـاني خـود را مجسـمه ديـن و معيارهـاي شخصـي       جال. شوندمي

آورنـد كـه بايـد رفتـار سـاير افـراد بـا آن        كش اسلام به حسـاب مـي  خود را به عنوان خط
  .سنجيده شود

  سالارمدير فن
ي ويژگـي  دهنـد؛ يعن ـ گونه از مديران نسبت به ساير ابعاد به علم اهميت بيشتري مياين
تمام هم و . گرايي در آنها غالب بوده و دو ويژگي ورع و سياست حالت مغلوب داردعلم

هايشـان اسـت و كـار چنـداني بـا      غم آنها دانش و تخصص مربوط و به كارگيري آموخته
اينـان شـايد   . كنند، ندارنداين موضوع كه در راستاي چه اهدافي و در چه فضايي كار مي

مي و فني خود حاضر باشند با هر گونه حكومت و نظامي همكـاري  براي حفظ جايگاه عل
ملكه آنها تخصص بوده و در راه كسب رضـاي خـدا و خلـق خـدا چنـدان جـدي       . نمايند
  .نيستند

  مدير سوداگر -7
دهـد و دو وجـه ورع و   تشكيل مي» سياست«گونه از مديران را وجه غالب زندگي اين

ن از درجات بالاي تقوا و دانـش برخـوردار نيسـتند،    اينا. علم در حالت مغلوب قرار دارند
هـر چنـد   . گيرنـد اما رفتارهاي سياسي را به خوبي بلدند و آن را به نحو احسن به كـار مـي  

ممكن است از بصيرت و آگاهي نسبت به شرايط زمانـه برخـوردار باشـند، ولـي دانـش و      
  .بل اعتماد نيستندتقواي لازم را براي تصدي امور ندارند و بنابر اين، چندان قا

اين افراد در تعامل با ديگران دوست دارند چنان وانمود كننـد كـه چيـزي بلدنـد ولـي      
) ع(حضـرت اميـر   . واقعيت اين است كه از دانش، معرفت و تقواي لازم برخوردار نيستند

اي را سؤال كـرد، بـه نيـت    در مواجهه با چنين شخصي، هنگامي كه آن فرد مسأله پيچيده
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  :ه و فرمودندآن پي برد
گيرنـده، هماننـد داناسـت، و    براي فهميدن بپرس، نه براي آزار دادن؛ كه نـادان آمـوزش  «

  »).706، ص 320دشتي، حكمت (جو است انصاف چون نادان بهانههمانا داناي بي
  

  مدير نالايق -8
هر سه ويژگي ورع، علم و سياست در اين افراد شكل مغلوب دارد و با توجـه بـه ايـن    

گونـه مـديران،   بـا ايـن اوصـاف ايـن    . نكته قابل توجهي در زندگي آنها وجود ندارد ابعاد
افراد نالايقي هستند كه صلاحيت و شايستگي باقي ماندن در اريكه قدرت و مناصب نظام 

  . اسلامي را ندارند

  نتيجه
براي كارگزاران حكومت اسلامي ) ع( با توجه به معاني مفاهيم و صفاتي كه امام علي

در ) ورع، علـم و سياسـت  (هـا  انـد و حالـت غالـب و مغلـوب بـودن آن ويژگـي      ردهبرشم
گانه براي آنها شناسايي و تعريف شد كه در آن كارگزاران به هشـت  مديران، سنخ هشت

سـالار  دسته مديران لايق، مديران متعهد متخصص، مديران متحجر سـوداگر، مـديران فـن   
مـديران سـوداگر و مـديران نـالايق تقسـيم       سـالار، سوداگر، مديران متحجر، مـديران فـن  

  . شدند
تـوان جـزو مباحـث مـديريت اقتضـايي بـه حسـاب آورد كـه از منظـر          اين بحث را مي     

اسلامي طرح شده و در ابتداي راه قرار دارد و بـا تـلاش، مداقـه، مطالعـه و مباحثـه بيشـتر       
  .هاي مديريت اسلامي را داردقابليت تبديل شدن به يكي از نظريه

توان با طراحي پرسشـنامه و استانداردسـازي آن، وجـوه غالـب و مغلـوب      چنين ميهم     
هاي ياد شده را در مديران شناسايي و جايگاه هر مدير را در داخل طيف ويژگـي ويژگي

هـا و  چون مشاغل مديريتي مختلف با توجه به ماهيت فعاليـت . هاي مديران مشخص نمود
هـاي متفـاوت نيـاز دارد، بـا     شده است به افـراد بـا ويژگـي    سطح سازماني كه در آن واقع

هـا بـه   توان آنان را در مشاغل متناسب با آن ويژگيهاي مديران، بهتر ميشناسايي ويژگي
  .         كار گمارد
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